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شهر فرنگ

تماشاخانه

آمادگی سامانه پیامکی 3090
 برای برگزاری آزمون هوش 

بین ترامپ و تیلرسون!
    تیلرسون: به جای آزمون بیایید بازی

 »یه ترامپ دارم روزی یه بحران درست میکنه« رو بازی کنیم!
    رئیس انجمن کشتی کچ آمریکا: آزمونِ هوش کیلو چنده؟! بیارش توی رینگ کشتی کچ!

    رهبر کره شمالی: بیا کشور من! فقط خودم توی آزمون هوش شرکت میکنم!
همیشه هم من برنده میشم!

    رئیس سازمان سنجش: من کاری به دعواهای سیاسی ندارم
 ولی مداد نرم و پاک کن برای آزمون همراهتون باشه!

#بچه_من_باهوشه #بی_استعدادهای_درخشان #شهرونگ

محمد‌رفیع ضیایی|   کارتونیست | 

در پی دعوت ترامپ از وزیر خارجه آمریکا برای آزمون هوش
سیفون

سیخ یا میخ؟

یاسر نوروزی
طنزنویس

تاریخ ایران فرازهای افتخارآمیزی دارد 
مبنی بر از سیخ کردن در شکم دشمن، 
درآوردن چشــم با انگشت، حرس کردن 
دست و پای قربانی، بیرون کشیدن زبان 
یک مشت بیچاره و بدبخت کردن خصم 
به لحاظ نقاط حســاس بدن؛ طوری که 
دیگر زحمت بچه‌دار شــدن به گردنت 
نیفتد و تــا پایان عمــر از جهت تأمین 
معاش اطفال صغیر راحت باشــی. این 
در واقع بخشی کوتاه از این فراز است که 
برای بچه‌مدرسه‌ای‌های بیچاره انتخاب 
کرده بودند. هرچند البته مسائل تاریخی 
نبود. رفته بودند ســراغ شاهنامه و دقیقا 
قسمت‌هایی را انتخاب کرده بودند که بچه 
شب نتواند بخوابد. سوالات آزمون را نگاه 
می‌کردم و ســر تکان می‌دادم. مثلا قصه 
عاشقانه رســتم و رودابه از نظر دوستان 
خوب نبود که برای بچه‌ها انتخاب شــود 
و بدآموزی داشت اما قصه تلو دادن چاقو 
در جگر و قلوه دشمنان کاملاً آموزنده به 
نظر می‌رسید. همینطور داستان مارهایی 
کــه روی دوش ضحاک درآمــده و برای 
هر کودکی کافی است تا با خواندن‌شان 
خواب به چشــمش نیاید. در کل کاملا 
کارشناســانه ســراغ بخش‌هایی رفته 
بودند که بچه آزار بکشد، زجر ببیند و در 
بزرگسالی لای شــاهنامه را هم باز نکند. 
مثلاكي بخشي هست رُستم دسته‌ تيزي 
را فرو ميك‌ند در قلوه‌ ســهراب و تلوتلو 
مي‌دهد تا جگر ســفيدش بزند بيرون؟ 
اين بخش را براي مقطع دبستان انتخاب 
كرده‌اند تا در مسابقات كتابخواني شركت 
كنند. از بنده هم دعوت كرده‌اند به‌عنوان 
داور. بچه‌هاي لپُ‌لپُي و مَگولي را مي‌بينيم 
كه مي‌آيند جلــوي روي من، كيي نقش 
رســتم را بازي ميك‌ند، آن كيي سهراب 
را. بعد بچه، خرخره همشــاگردي‌اش را 
مي‌گيرد تكان مي‌دهد و كي خنجر خيالي 
فرو ميك‌ند در شكمش. درعين‌ حال دارد 
قصه را هم تعريف ميك‌ند. از بخش‌هاي 
مهيــج ديگري كــه مســئولان ذيربط 
براي مســابقات طفل معصوم‌ها انتخاب 
كرده‌اند، جنايات نادرشاه افشار است. مفاد 
امتحاني را نگاه ميك‌نم، رو به كيي از بچه‌ها 
مي‌پرسم: »عزيزم! نادرشاه با چي پسرشو 
كور كــرد؟« و او مِن‌مِنك‌نان مي‌گويد: 
»ميخ؟«- »نه عزيزم«- »سيخ؟«- »داري 
نزدكي مي‌شــي«- »ميــل؟« برايش 
كف مي‌زنــم كه بالاخره ابــزار كوركني 
يــادش آمده. ممتحن ديگر مي‌پرســد: 
»يه مقــدار راجع به ميلك‌شــيدن هم 
توضيح بده بعد برو بشين« و بچه شروع 
ميك‌ند كبابك‌‌ردن تخم چشم‌ در حدقه‌ 
را شــرح‌دادن؛ طوري كه انــگار بخواهد 
تكليف شبانه‌اش را مرور كند. سوالي كه 
اين وســط براي خودم پيش آمده، اين 
است كه آيا هميشه اسطوره‌هاي ما گرز به 
دست داشته‌اند تا فرود آورند بر فرق كي 
اسطوره‌ ديگرمان؟ به فرض هم كه زدند، 
آيا ما خنجركردن در شكم را انتخاب كنيم 
و بدهيم بچه‌دبستان حفظ كند؟ به نظر 
مي‌رسد چنين افرادي قطعا براي بچه‌هاي 
دبســتان فيلم‌هايي آموزنده و متناسب 
سن‌شان هم انتخاب ميك‌نند؛ فيلم‌هايي 
مثل »ارّه«، »جن‌گير«، »سكوت بره‌ها« 
و »دراكولا«. خوب است. نظرم اين است 
بچه را فوري با اين چيزها آشنا كنيم پررو 
نشود. در كنار اين مسابقاتي كه گفتم، از 
بچه‌ها خواسته‌اند نقاشي هم راجع به اين 
موضوعات بكشــند. بعضي‌ها سهراب را 
انتخاب كرده‌اند كه دارد زير پدر دست و 
پا مي‌زند. بعضي‌ها نادر را كشــيده‌اند كه 
دارد سيخ ميك‌ند در چشم پسرش و كيي 
هم ماجراي قتل ايرج را. جالب اينجاست 
كه مسئولان دلســوز از داستان فريدون 
دقيقا همان بخشــي را انتخاب كرده‌اند 
كه منوچهر سر ســلم را مي‌برد و خونش 
را هورت ميك‌شد )فردوســي البته اين 

قسمت را نياورده در شاهنامه(.

زده پلاک سی�ن

نوشین زرگری
طنز نویس

چرا ازدواج می‌کنیم؟! برای این‌که همدم و هم‌پا 
داشته باشیم و تا آخر عمر در خوبی و خوشی و در 
سختی و بیماری کنار هم باشیم؟ خیر اشتباه کردید. 
ما ازدواج می‌کنیم تا چهار روز بعد سر مهریه کارمان 
به کندن گیس‌های همدیگر بکشد و طلاق حاصل 
کنیم. ما ازدواج می‌کنیم تا یک‌نفر را داشته باشیم 
که به جای این‌که رازهایمان را بــه او بگوییم، از او 
مخفی کنیم. ما ازدواج می‌کنیم تا در شب عروسی 
چشــم همه را با کارهای عجیب و محیرالعقول از 
کاسه دربیاوریم و به هنگام رفتن به خانه چند صد 
جفت چشــم بدوزیم داخل گونی و با خود به خانه 
ببریم. مراســم ازدواج هرچقــدر عجیب‌تر، تعداد 
چشم‌های از کاسه درآمده بیشتر. اول‌ها این‌جوری 
بود یک مراسم می‌گرفتند که در بین فامیل زندگی 
مشترک مشروعیت پیدا کند؛ حالا خیلی هم مهم 
نبود عروس کدام آرایشگاه رفته یا غذا چی بوده. اما 
الان ازدواج می‌کنند که دقیقا همه‌ مردم شهر بدانند 
چند‌میلیون پول آرایشگر داده‌ایم و همگی از دیدن 
یک شتر درسته‌ بریان در وسط میز حیران شوند. 
ایده‌هــا روز به روز کارتونی‌تر می‌شــوند. می‌روی 
عروسی می‌بینی عروس و داماد با کالسکه سیندرلا 
وارد مراسم شدند و نمی‌دانی باید دقیقا آن وسط چه 
کار بکنی تا مناسب شرایط باشد و مثل موش‌های 
ســیندرلا بالا و پایین بپری و تبریک بگویی مثلا. 

کم‌کم با هواپیمایی که دســته‌گل‌های فراوانی به 
آن چسبانده‌اند، وارد می‌شوند یا داماد روی قالیچه 
پرنده نشسته و عروس درون یک بالن گُل‌گُلی و در 
بین هوا و زمین به هم می‌رسند و حلقه را دست هم 
می‌کنند. شبیه فیلم‌های علمی- تخیلی شده این 
جشن‌ها. وقتی داری دایناسور بریان سق می‌زنی، 
می‌بینی یکهو داماد دو بــال درآورد و عکس‌های 
مخصوص را بین میهمانان پخش کرد. حالا بماند 
که از بس خرج می‌کنند، بال‌هایشان کنده می‌شود 
و هواپیما تبدیل به کدو می‌شــود و دو روز بعد باید 
روی زیلو بنشینند و به »چه کنم چه کنم« بیفتند. 
بعد تا یک‌ســال- البته اگر تا حــالا طلاق نگرفته 
باشند و همدیگر را ناکار نکرده باشند- می‌نشینند 
فیلم عروسی خودشــان را روزی پنج‌هزار بار نگاه 
می‌کنند و تازه‌عروس به تازه‌داماد می‌گوید؛ »ببین 
این دختر "خانم تکانه‌ای" مثل گاو می‌خورد، خوب 
شد فیلمبردار درحال خوردن دُم شتر شکارش کرد، 
بعد ایکبیری برای من کلاس می‌گذارد که من فقط 
آب آواکادو می‌خورم، بدبخت. نه عزیزم؟« تازه داماد: 
»آره عشــق رویایی من، این مهندس فشل‌زاده را 
ببین، مثل گوریل افتــاده روی باقالی‌پلو، زیرآبش 
را باید بزنم«. »بزن عزیزم، بزن«. دو روز بعد عشق 
رویایی و عچقش همدیگر را سر این‌که مادر این در 
جهیزیه »سرخ ‌نُ پایه صندلی« نگذاشته همدیگر را 
مثل ببر پاره می‌کنند و سریع همگی قراری زیبا در 
دادگاه خانواده می‌گذارند و تمام آن »نایس و کول« 
بودن‌ها، زمزمه‌ها، عشــق‌ها، دود شده به آسمان 
رفته و پدر داماد را می‌بینی که با قمه افتاده دنبال 

پدر عروس و مادر عروس با ساطور افتاده روی مادر 
داماد و فنون شائولین را روی هم پیاده می‌کنند تا 
این زوج خوشبخت به خوبی و خوشی از هم طلاق 
بگیرند. مادر داماد عربده می‌زند؛ »دختر شما عکس 
باقالی‌پلوی من را در اینســتاگرام لایک نمی‌کند، 
نکند فکر کرده‌اید ما خریم؟ چطور عکس‌های مادر 
خودش را که دو زار نمــی‌ارزد، دوثانیه بعد لایک 
می‌کند؟«. عروس نعره می‌زند؛ »آن باقالی‌پلوهای 
تو را سگ نمی‌خورد، فکر کرده‌ای من عروس‌های 
دیگرت هستم که آشــغال‌های تو را لایک کنم؟ 
همین‌که فالوت کرده بودم، در این مدت از ســرت 
هم زیاد بود«. مادر عروس یقه می‌درد که »مگر پسر 
شما، بگو یک دونه، کامنت تا حالا زیر عکس گربه‌ 
من گذاشته، برو، برو ببین داماد بزرگه‌ام چه قربان 
صدقه‌ای می‌رود برای جورجی، با بی‌لیاقت‌ها وصلت 
کرده‌ایم دیگر، حق‌مان هم همین است، ‌ای خاک بر 
سر من«. داماد کم نمی‌آورد و رگ گردنی می‌شود 
و مثل غول هره می‌کشــد »آن دامــاد بزرگه‌ات را 
می‌گویی؟ تف! مردک حیوان‌ســتیز خودشیرین. 
او اگر می‌فهمید گربه چیســت که دختر شــما را 
نمی‌گرفت. نگذارید دهنم را بــاز کنم«. حرف‌ها 
کم‌کم نامفهوم می‌شوند و دو خانواده مثل گربه‌های 
جنگی به جان هم می‌افتند و هرکس فن مخصوص 
اســتاد بزرگ را پیاده می‌کند و جو معبد شائولین 
حکمفرما می‌شود. فقط حیف که در این میانه کسی 
نیست از این »هپی‌اند« فیلم بگیرد بچسباند به فیلم 
عروسی. اسمش را هم بگذارد »فیلم خوشبختی در 

معبد شائولین«.

خوشبختی در معبد شائولین

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
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کوچه اول
| شهاب نبوی| چند ‌وقت‌ پیش که خانمم هنوز، خانمم 
نشده بود، یک‌ روز بهم گفت: »خاک برسر بی‌عرضه‌ات بکنم. 
این‌قدر دست، دست کردی که بابام مجبورم کرده فردا شب 
عروسی کنم.« گفتم: »مبارک باشه. امیدوارم خوشبخت بشی. 
حالا طرف کی هست؟« گفت: »والا خودمم نمی‌شناسمش. اما همین‌که 
قصد ازدواج داره، حتما آدم خوبی دیگه‌. گفتم: »آخه عشقم، آدم شلوارم هم 
می‌خواد بخره، اول یه‌بار می‌ره می‌بینه، اگه خوشش اومد، فردا، پس‌فرداش 
می‌ره، می‌خره. تو چه‌جوری یارو رو ندیده، قراره فردا شــب باهاش ازدواج 
کنی؟« گفت: »در مورد شــلوار حق باتوئه. اما برای زیرشلواری و اینا آدم از 
همون مغازه اول می‌خره و می‌آد بیرون. می‌دونی چیه؟ شما مردها همه‌تون 
مثل زیرشلواری می‌مونید. منتها چون تورو قبلا پرو کردم، دلم می‌خواد با 
تو ازدواج کنم. فردا صبــح می‌ری پیش بابام و من رو ازش خواســتگاری 
می‌کنی.« یک لحظه خودم را واقعا زیرشلواری فرض کردم؛ زیرشلواری که 
اگر توی پای خانمم نرود، گوشه قفســه این‌قدر خاک می‌خورد تا بپوسد و 

جر واجر شود. پس اول‌وقت رفتم دم مغازه پدرخانمم. قیافه‌اش را که دیدم، 
جا خوردم. انگار خود خانمم بود. فقط سیبیل گذاشته و کشف حجاب کرده 
بود. هل شدم و گفتم: »یه دوتا کارتن از اون صابونا می‌خواستم.« حاج‌آقا برایم 
آورد. گفت: »دیگه چی می‌خوای پسرجون؟« گفتم: »دخترت. دخترت رو 
می‌خوام حاجی.« خودم از حرفی که زدم ترسیدم و عقب‌عقب تا جلوی درِ 
مغازه آمدم‌‌. خواستم فرار کنم که حاجی گفت: »کدومو می‌خوای؟« گفتم: 
»فرقی نمی‌کنه. هرکدوم رو شما بگی.« گفت: »معتاد که نیستی؟« گفتم: 
»نه وجدانا‌.« گفت: »پول و پله چی توی دســت و بالت داری؟« گفتم: اگه 
الان این صابونا رو بخرم، دیگه پول نــدارم برگردم خونه‌مون‌.« گفت: »چه 
کارهایی بلدی؟« گفتم: »هنر خاصی ندارم؛ اما توی فوتبال پلی‌استیشــن 
همه‌رو می‌برم‌‌.« گفت: »چی داری پس؟« گفتم: »از شرایط زن‌گرفتن فقط 
نیتش رو دارم و قوای جسمی.« گفت: »والا همین‌که توی این شرایط داغون 
اقتصادی، می‌خوای زن بگیری، یعنی خیلی جیگر داری. شب بیا ببینم کدوم 

رو می‌خوای، بدم بهت ببری«.
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